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وکیو، برای نژاد، نویسندۀ سرشناس دفترهای نقد ادبی و استاد پیشین مطالعات ایرانی در دانشگاه تیادها و دیدارها عنوانی است که ایرج پارسی

های متعدد و کتاب خاطرات خود برگزیده است. از او که دارای دانشنامۀ دکتری از دانشگاه آکسفورد در رشتۀ ادبیات تطبیقی است، کتاب

قد توان به روشنگران ایرانی و نقد ادبی، علی دشتی و ناش انتشار یافته است که از آن میان میهای پژوهشی بسیاری در رشتۀ تخصصینوشته

کوب الشعرای بهار و نقد ادبی، زرینادبی، خانلری و نقد ادبی، احسان طبری و نقد ادبی، فاطمۀ سیاّح و نقد ادبی، نیما یوشیچ و نقد ادبی، ملک

 و نقد ادبی اشاره کرد. از او همچنین کتابی در بررسی آثار شفیعی کدکنی در دست انتشار است.

نویسی ارائه کرده است. به این ای در خاطرهگذرد، الگوی تازهارها، که مدتّ چندانی از انتشار آن نمینژاد در یادها و دیددکترایرج پارسی

ها، که تمرکز اصلی و گاه انحصاری بر زندگی و دستاوردهای شخص نویسنده و رویدادهای گونه کتابمعنی که برخلاف روند معمول در این

در این نوشته، ضمن آنکه خواننده با اصل و تبار، زمینۀ خانوادگی، محیط دوران کودکی و سال تأثیرگذار در مسیر تحصیلات و کار او است،

شود، های دبستان و دبیرستان و چگونگی تحصیلات دانشگاهی و مشاغل و علائق فکری و عاطفی صاحب خاطرات به اندازۀ کافی آشنا می

هایش با طیف وسیعی از د از استادان خود در دانشکدۀ ادبیات و از دیدارها و دوستینژاهای پارسیگیرد یادماندهآنچه در کانون بحث قرار می

اند. نویسنده، آفرینی کردهسازان برجستۀ کشور بوده و در این صحنه نقشاهل قلم و فرهیختگانی است که طیِّ چند دهۀ گذشته از فرهنگ

ن جماعت از نزدیک در تماس و حشر و نشر بوده و با نثری روان و دلنشین ها خود در فضای فرهنگی کشور حضور فعال داشته، با ایکه سال

 از هریک از ایشان خاطره و یادبودی روایت کرده است. 

 در یادداشت آغازینِ، نویسنده در بارۀ شأن نزول کتاب چنین آورده است: 

ام با کسانی بگذرد که با این امور و زندگی از آغاز نوجوانی دلبستگی به ادبیات و هنر و فرهنگ ایران موجب شد که همۀ کار»

ها را بنویسم که از خواستند که آنگفتم، با اصرار میاند از گذشته]ها[ میرو وقتی با دوستانی که به جا ماندهسروکار دارند. ازاین

شدند که آنچه بر من گذشته آور میپاافتاده باشد. امّا دوستان یادزدم. ترسم از این بود که مطالب شخصی و پیشاین کار سر باز می

کنندۀ زندگی و حال و روزگار اشخاصی است که سهمی در آن بخشی از تاریخ و فرهنگ و ادبیات و هنر معاصر ایران و روشن

تواند برای آیندگان و کسانی که در شرح احوال و زندگی و آثار و خلُقیات این اشخاص کنجکاوی ها میاند و بازگویی آنداشته

 «ارند سودمند باشد.د

 دهد که در روایت این خاطرات جز به راستی و درستی سخن نرفته است و سروکار خواننده جز با حقیقت نیست.او اطمینان می

لی این مانده با فراغ خاطر بیشتری به سراغ محور اصنامۀ نویسنده بگوییم تا در مجال باقیشاید بجا باشد که ابتدا در چند سطرِ فشرده از زندگی

 کتاب که یادها و دیدارهای اوست برویم.

در شهر آبادان به جهان چشم گشود. پدرش میرزا عبدالرحّیم که زادۀ شیراز بوده است به کار بازرگانی  1317نژاد در اسفند ماه ایرج پارسی

تبارانی که نیاکانشان تیان و پارسیان، همان ایرانیگزیند. در آنجا با جامعۀ زرتشآورد و در سفری به هند مدتّی در شهر بمبئی اقامت میروی می

کند و از این رهگذر دلبستگی او با آثار اندیشمندان پس از حملۀ عرب از پذیرش اسلام سر باز زدند و راهی هندوستان شدند، حشرونشر پیدا می

روست که پس از بازگشت به وطن و اقامت ازهمین شود.تجددطلب ایرانی در قرن نوزدهم به ایران و فرهنگ اصیل آن هرچه بیشتر تقویت می

گزیند. مادر نیز شیرازی و بانویی را برای خود برمی "نژادپارسی"در آبادان، به دنبال وضع قانون سجل احوال در زمان رضاشاه، نام خانوادگی 

تواند بخواند و اشعار زیادی از حافظ و سعدی لی میروزگار خود سواد کتابت ندارد، وبا دلبستگی مذهبی است. او هرچند مانند بیشتر زنان هم



ترین فرزند خانواده است و سه برادر و سه خواهر جوید. ایرج کوچکعنوان شاهد سود میها بهوگوهای خود از آنبه حافظه سپرده که در گفت

های ایرانی )اردشیر، محمدّ نامیده شده ناممده و علیها نیز جز فرزند ارشد که در غیاب وی به دنیا آتر از خود دارد. پدر برای همۀ آنبزرگ

الملک و دبیرستان رازی( میدخت و مهرانگیز( برگزیده است. دورۀ دبستان و دبیرستان را در آبادان )دبستان کمالدخت، مهینمنوچهر، ایران

ی از دو مأمور امنیتی و کتک خوردن نجف دریابندری و های دوران دبستانش ضرب و جرح آقای ایروانی معلمّ تاریخ و جغرافگذراند. از خاطره

ها با دگراندیشان است. دهندۀ برخورد خشن آنخواهرش به دست مأموران پلیس، به گناه اختلاف عقیده با حاکمان وقت است که خود نشان

کند که بیشتر مولود تمرکز پالایشگاه نفت اد میعنوان شهری با نقشه و دارای بافت امروزی، در مقایسه با دیگر شهرهای ایران، یاز آبادان به

 در آنجاست. 

جا مانده که درکتاب آمده است. اش در آبادان و معاشران و آموزگارانش در مجموع خاطرات خوشی بهبرای او از روزگار کودکی و نوجوانی

امل پشت سرنگذاشته، به سرپرستی برادر ارشد، که بعد از طور کپس از مرگ زودهنگام پدر، خانواده، هنگامی که او هنوز دورۀ دبیرستان را به

رساند. کند. در پایتخت، این دوره از تحصیل را در دبیرستان هدف شمارۀ یک به پایان میمرگ پدر بزرگ خانواده است، به تهران کوچ می

شناسی(، بیرشک )ریاضیات(، رهنما ایاری )زیستکتاب از ذکر خیرِ برخی از دبیران برجستۀ آن دبیرستان مانند حاج سیدّجوادی )شیمی(، خد

 )فیزیک( و خطیب رهبر )ادبیات فارسی( خالی نیست. 

نژاد بعد از پایان دورۀ دبیرستان قصد دارد برای ادامۀ تحصیل راهی انگلستان شود، اما بر اثر یک برخورد اتفاقی با یک دوست پارسی 

نژاد به ادامۀ تحصیل در دانشکدۀ ادبیات کرده بوده و از آن خاطرۀ خوشی نداشته پارسی همکلاسی آبادان، که زندگی در انگلیس را تجربه

کند. رشتۀ ادبیات با ذوق او، که از نوجوانی با فروش داوطلبانۀ نشریۀ شود و مادرش هم از این تصمیم استقبال میدانشگاه تهران متقاعد می

هایی مانند برگزاری مراسم بزرگداشت نیمایوشیچ در در مدرسه پیشینه داشته، با فعالیتو سازمان دادن مجالس شعرخوانی  "نوباوگان ایران"

اش، در مؤسسۀ یابد. او ضمن دنبال کردن تحصیل دانشگاهی، به پیشنهاد نجف دریابندری دوست دیرین آبادانیدورۀ دانشجویی ادامه می

 پردازد.انتشارات فرانکلین به عنوان مدیر تولید به کار می

نژاد در بخشی از کتابش که با دوران کار او در مؤسسۀ انتشارات ای نباید گذشت و آن اینکه به اعتقاد من پارسیدر اینجا از یادآوری نکته

( که ممکن است از سوی خواننده 61زاده مدیر آن مؤسسه یاد می کند )صفحۀ ای از شادروان همایون صنعتیگونهفرانکلین ارتباط دارد، به

رسانی، از نشر کتاب و تأسیس چاپخانۀ های گوناگون تولید و کارآفرینی و آگاهیتعبیر شود. کارهای مؤثر آن چهرۀ خدمتگزار در پهنهسوء 

گذاری سازمان کتابهای جیبی و بسیاری ابتکارات سودمند دیگر، و پس از انقلاب و افُست گرفته تا ایجاد کارخانۀ کاغذسازی پارس، بنیان

گیری و عطر گل سرخ به گذاری کارخانۀ گلابدان، تبدیل هکتارها زمین زیر کشت خشخاش به مزرعۀ کشت گل سرخ و بنیانآزادی از زن

زاده این است که کارهای او، با شده در اذهان دربارۀ همایون صنعتیاش شهین سرلتی، ازیادنرفتنی است. حقیقت تثبیتیاری همسر شایسته

دریغ از اهل اندیشه و فرهنگ، نگیز در برانگیختن مردم به آموختن و کسب دانش از راه خواندن کتاب و حمایت بیاآن استعداد و قابلیت شگفت

انگیز و کارنامۀ درخشان خود شاه و مدیران طراز اولّ کشور را به زاده با شخصیتّ احترامراستی درخور ستایش بسیار بوده و هست. صنعتیبه

ویژه در ارتباط با سیاست خارجی و گشایش سیاسی در داخل هایش به شاه، بهراغب ساخته بود. او در توصیه سود جستن از نظراتش تا حدیّ

شوندگان تا چه مایه شعور و تواناییِ به کار بستن آن صلاحاندیشید، ولی توصیهکشور، به چیزی جز خیر و صلاح ایران و حفظ منافع ملیّ نمی

 ی است که در اینجا مجال ورود به آن نیست.ها را داشتند مقولۀ دیگراندیشی

کند، به همکاری نژاد چندی بعد، پس از اینکه استاد محبوبش دکتر خانلری، خسته از مشغلۀ دولتی، بنیاد فرهنگ ایران را برپا میپارسی

جاست که بنا به توصیۀ . از همانشود و یکی از کارهای سودمندش در آنجا مشارکت در تصحیح سمَکَ عیاّر استدر آن بنیاد فراخوانده می

دفتر "های منظمی با عناوین برنامه 1352تا  1347یابد. او از دکتر خانلری به فرخّ غفاری، معاون فرهنگی تلویزیون ملیّ، به آن سازمان راه می

 "هنر و اندیشه"رسی کتاب( و )معرفی و بر "شهر آفتاب")گزارش رویدادهایی در زمینۀ هنر و ادبیات و فرهنگ ایران و جهان( و  "روز

 بیند. وگو با نویسندگان و شاعران و هنرمندان( را تدارک می)گفت

برد که در راه پیشبرد فکری جامعه کوش نام میدوست و سختعنوان مدیرانی آگاه و دانا و فرهنگنژاد از رضا قطبی و فرخّ غفاّری بهپارسی

و تشویق استعدادهای راستین زمینه "مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی"گذاری ایه گذاشتند. بنیانو اشاعۀ فرهنگ اصیل ایرانی از دل و جان م

پرویز مشکاتیان، محمدّرضا لطفی، محمدّرضا درویشی، جلال قدری چون محمدّرضا شجریان، حسین علیزاده، ساز ظهور هنرمندان گران

گردد که به شکوفایی تئاتر تجربی با سر برآوردن هنرمندانی نظیر بیژن ایر میشود. در کنار آن کارگاه نمایش دذوالفنون و داریوش طلایی می



به سرپرستی ابوالقاسم انِجوی  "مرکز فرهنگ عامه"انجامد. از سوی دیگر، مفید، آربی آوانسیان، اسماعیل خلج، رضا ژیان و هوشنگ توزیع می

 نده به گسترش فرهنگ ملی ایران است. دههای یاریشود که یکی دیگر از کانوناندازی میشیرازی راه

شود. سبب آن نیز ارائۀ گزارشی از مراسم خاکسپاری رو میای دور از انتظار در تلویزیون با دشواری روبهگونهنژاد بهکار پارسی 1348و اما در 

های سیاسی غیردولتی انند دیگر تشکلاست که م "های نهضت ملیّ ایرانجامعۀ سوسیالیست"جلال آل احمد و نشان دادن تاج گلی با نشان 

انگیزد و درد سر بزرگی برای رضا قطبی مدیر عامل تلویزیون ملیّ و تهیۀاز فعالیتّ ممنوع بوده است. پخش این مراسم خشم شاه را برمی

 آورد. کنندۀ برنامه فراهم می

ها و تلویزیون را ه بود، مقامات امنیتی خواستند روزنامهدر پی بگیروببندهایی که به دنبال جنبش سیاهکل پیدا شد 1973 /1352از سال 

زاده و عبّاس سماکار و طیفور بطحایی به سراغ پدرام پاک کنند. در تلویزیون، به دنبال دستگیری رضا علاّمه "عناصر نامطلوب"از وجود 

تلویزیون شدند. او هرگز خاطرۀ بزرگواری و جوانمردی رضا  نژاد درنژاد رفتند و پس از بازداشت او مانع ادامۀ کار پارسیاکبری، دستیار پارسی

شود و تحصیلات نژاد راهی انگلستان میبرد. چنین است که پارسیقطبی را برای رهایی او از گرفتاری محتمل و توصیۀ به ترک ایران از یاد نمی

 دهد. خود را تا دریافت دانشنامۀ دکتری از دانشگاه آکسفورد ادامه می

ساز دیدار او با پرفسور موریسون، یکی از استادان آکسفورد، خوانیم که چگونه استاد محمدّجعفر محجوب سبببخش از خاطرات می در این

عنوان نژاد روی متن سمک عیاّر در همکاری با استاد خانلری در بنیاد فرهنگ ایران آشنایی دارد، به پذیرش او بهشود. او که با کار پارسیمی

 "گذار نقد ادبی در ایرانفتحعلی آخوندزاده، بنیان"عنوان نامۀ دکتری خود را با نژاد پایانکند. پارسیآن دانشگاه کمک مؤثری می دانشجو در

نویسد. توصیۀ دوست دانشورش شفیعی کدکنی در انتخاب این موضوع دخیل است. در همین زمان با پریرخ پزشکی، دختری که از حسُن می

گزیند. در شود و او را به همسری برمیکند، آشنا میکار می "دفتر اطلاعات جهانگردی ایران در لندن"ن آخوندزاده است و در اتفاق از نوادگا

)پیش از فروپاشی اتحّاد شوروی( قرار است به مناسبت یکصدوهفتادوپنجمین سالگرد تولدّ آخوندزاده مراسمی از سوی انجمن  1988اکتبر 

نژاد نوادۀ آخوند زاده است، او و همسرش را به مدت دو ی برگزار شود. انجمن در پی آگاهی از این که همسر پارسیدوستی آذربایجان شورو

کند. این سفر فرصتی است که آن دو از شکی، زادگاه آخوندزاده و تفلیس محل رشد و نمای هفته برای شرکت در آن مراسم به آنجا دعوت می

 آمده خواندنی است. "سفر به شوروی"سفر که در فصلی از کتاب زیر عنوان  فکری او دیدن کنند. جزئیات این

دان بنام که از بنیانگذاران گروه فرهنگی خوارزمی بود و مجلۀ علمی چیستا را موضوع شایان ذکر دیگر اینکه پرویز شهریاری استاد ریاضی

کند و او را به همکاری در یک گروه آموزشی جدید، به نام مرجان ار مینژاد در تلویزیون دیدداد، با ایرج پارسیبه مدتّ سی سال انتشار می

های فرهنگی زمانه مانند خانلری، محجوب و حمید ترین چهرهپذیرد و به پیشنهاد او بعضی از شاخصنژاد دعوت را میخواند. پارسیفرامی

شوند. کار خود شماری دیگر به همکاری با گروه دعوت می عنایت و کسانی چون دکتر حسن مرندی و نجف دریابندری و جهانگیر افکاری و

به های شعر و داستان و ترجمه استرا که دربرگیرندۀ بهترین نمونه "مرجان"او سرپرستی بخش زبان و ادبیات فارسی است و جنُگی به نام 

شود. پارسیمیرکبیر در شمارگان بالا بازنشر میکند که سخت مورد استقبال قرار می گیرد و توسط انتشارات اعنوان کتاب جنبی فراهم می

خواه دبیرستان دخترانۀ مرجان، مانند طاهره خرم و الهه عروجی آموزان آرماننژاد در اشاره به این مرحله از فعالیت خود با اندوه از برخی دانش

ثمر لق و مجاهدین شدند و در جریان مبارزات بیهای فدایی خهای افراطی، مانند چریککند که در نبود فضای آزادی، جذب گروهیاد می

 جان باختند. یادآوری نویسنده از پرویز شهریاری با ستایش بسیار همراه است. در بخشی از آنچه دربارۀ او نوشته چنین آمده است:

اه ارجمند دانش و اش را ساخت و به پایگپرویز شهریاری آموزگاری بود که از ژرفنای فقر برخاست و با دستانی تهی زندگی»

دانایی رسید، امّا تنها در بند زندگی خود نماند. همیشه نگران آیندۀ دشوار مردم ایران بود و برای رهایی و رستگاری مردم، ستیز 

 «دید. دوستی و همکاری با او از افتخارات زندگی من است.با نادانی را کارساز می

وتاب احساسات ضدغربی نورسیدگان به قدرت بسیار مانی است که انقلاب روی داده و تببازگشت نویسنده و همسرش به ایران مقارن با ز 

اند و امکانی برای اشتغال دانشگاهی در این کشورها های اروپایی و آمریکایی تعطیل شدهشناسی در دانشگاههای ایرانرو، کرسیتند است. ازاین

ها و پاکسازی استادان را به نام انقلاب فرهنگی در آن هنگام به یاد داریم. نویسنده با گاهوجود ندارد. در ایران نیز بسته شدن چند سالۀ دانش

شود و دو سالی را در تکاپوی دستیابی به کاری مناسب در قطع امید از یافتن کار در ایران، پس از بازگشت به انگلیس، راهی آمریکا می

شود. بعد از آگاهی از وجود رشتۀ مطالعات ویژه ژاپن میت که نگاه او متوجه شرق و بهگذراند. در چنین وضعی اسساکرامنتوی کالیفرنیا می

رسد فرستد. پاسخ میشناسی در دانشگاه توکیو، درخواستی به پیوست پیشینۀ تحصیلی خود در آکسفورد برای مدیر بخش مربوط میایران



قراردادی در آن دانشگاه وجود دارد ولی متقاضی باید در مصاحبۀ که امکان استخدام یک شخص واجد شرایط به مدت دو سال به صورت 

شناسی ای با پروفسور کورو یاناگی، مدیر بخش ایرانشود و در پی مصاحبهحضوری شرکت کند. پس ناگزیر با هزینه شخصی راهی توکیو می

ما پس از گذشت چهارسال کار قراردادی، دانشگاه توکیو برخلاف کند. ادانشگاه توکیو، با یک قرار داد دوساله کار خود را در آن دانشگاه آغاز می

نژاد در کند، تا زمانی که بازنشستگی پارسیآورد و این کار به مدت هفده سال ادامه پیدا میرسم معمول خود، او را به استخدام رسمی درمی

 گردد. رسد و به وطن بازمیودو سالگی فرامیشصت

شناس و حضور نویسنده ها، شرح دوستی با یکی دو ژاپنی ایرانو کار در ژاپن غیر از اشاره به نظم و انضباط ژاپنیاز این دورۀ طولانی اقامت 

یابیم. او در توجیه این مایه از اختصار در در دیدار یکی از سفیران جمهوری اسلامی با رئیس دانشگاه توکیو، انعکاس دیگری در کتاب نمی

 پن چنین آورده است: شرح دوران اقامت خود در ژا

 «حقیقت این است که خاطرات چندان دلپذیری از زندگی در این سرزمین به یاد ندارم که در خور بیان باشد.»

رغم اکراه رئیس دانشگاه، با سماجت و درخواست مصراّنۀ سفیر صورت می و اماّ دیدار سفیر جمهوری اسلامی با رئیس دانشگاه توکیو، به

ای هم که در یک دستمال یزدی پیچیده شده با خود همراه دارد و آن قوطی بسیار بزرگی از خاویار ایرانی است. از هدیهپذیرد. آقای سفیر 

کند، رئیس دانشگاه توکیو که از دیدن آن حجم از خاویار ها جنبۀ رشوه پیدا میقیمت در چنین مواردی از نظر ژاپنیآنجا که هدایای گران

دهد که خاویار میان همکاران دبیرخانۀ دانشگاه تقسیم شود. با آنکه وقت منظورشده در ار منشی خود دستور میدچار شگفتی شده، با احض

دهد تا آنجا که آور خود ادامه میاعتنا به اشارات متعدد رئیس دانشگاه به پرچانگی ملالاین دیدار تنها بیست دقیقه تعیین شده، سفیر بی

بردار نیست و در آخرین لحظه ماجرای خیزد. ولی سفیر هنوز دستهماندن پایان وقت ملاقات از جای خود برمیطرف ژاپنی ناگزیر برای بهتر ف

 کند. خنُکی را به عنوان یک خاطرۀ خوشمزه از دوران تحصیل خود در هند تعریف می

مناسبت و دیدار از کرۀ جنوبی، وچین و ژاپن بیاش همراه با برادر تاجرپیشه 1967ای هم به سفر نویسنده به خاور دور در در اینجا اشاره

ای به پیشرفت صنایع در ایران، بهدهد. وقتی که مخاطب کرهوگویی با رئیس اتاق بازرگانی کرۀ جنوبی دست مینیست. در آنجا دیدار و گفت

سازی نیست بلکه فقط گیرد صنعت اتومبیلم میگوید که آنچه در ایران انجاکند، نویسنده با برافروختگی میویژه در ساخت اتومبیل اشاره می

ای بودن رشد هر صنعتی را در طول مونتاژ قطعات واردشدۀ ساخت لیلاند از انگلستان است. رئیس اتاق بازرگانی در پاسخ، تدریجی و مرحله

نژاد ان ساخت ایران را وارد کند. پارسیسازد، قصد دارد پیکگوید کشور او، فقط دوچرخه و چرخ خیاّطی میدهد و میآرامی پاسخ میزمان به

، که در آن روزها بر ذهن بیشتر روشنفکران "بورژوازی کمپرادور"ای، مثل نقش اقتصاد وابسته های کلیشهشود و یک مشت حرفمتقاعد نمی

جنوبی در حال تسخیر بازارهای اروپا های ساخت کرۀ دهد. او حالا از یادآوری آن دیدار و مشاهدۀ اینکه اتومبیلما حاکم بود، تحویل طرف می

 سازد، احساس شرمندگی می کند.ها را وارد میترین آنو آمریکا هستند، و ایران هم نازل

رویم که نویسنده موضوع کتاب خود را بر آننامۀ صاحب خاطرات، اکنون به سراغ یادها و دیدارهایی میپس از این شرح فشرده از زندگی

 شود.ها متمرکز کرده و با خاطراتی از استادان او در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران آغاز می

اش را برانگیخته، دکتر پرویز ناتل خانلری است. خانلری با نوشتهاز میان استادان کسی که بیش از همه بر او تأثیر به جا گذاشته و تحسین

گذاری بنیاد فرهنگ ایران در تحول ادبی کشور از دهۀ هزار و سیصد و انتشار ماهنامۀ سخن و پایه های نوجویانه و نیز باها، تألیفات و سروده

دانست برداشت. ای در تحقق رسالتی که در حوزۀ فرهنگ بر عهدۀ خود میهای شایستهبیست تا هنگام مرگ، نقشی ماندگار ایفا کرد و گام

دبیات اصیل ایرانی و شیوۀ درست و شیوانویسی به زبان فارسی، که با ادبیات جهانی و برترین و تازهتنها با اماهنامۀ سخن نسلی از ایرانیان را نه

نژاد در دوران دانشجویی هرچه بیشتر به شود که پارسیترین نمایندگان آن آشنا ساخت. این تأثیرپذیری عمیق موجب میترین آثار و برجسته

ای سرشار از صمیمیتّ رود و به رابطهمراتب فراتر میند میان آن دو از رابطۀ خشک استاد و دانشجو بهاستاد خانلری نزدیک شود، تا آنجا که پیو

پیوندد و ارتباطش که اشاره رفت، نویسنده پس از چندی به گروه همکاران دکتر خانلری در بنیاد فرهنگ ایران میشود. چنانو تفاهم تبدیل می

دانیم که استاد خانلری ماند. مین روزهای تلخ زندگی او پس از انقلاب، همچنان نزدیک و صمیمانه باقی میبا سرایندۀ شعر فاخر عقاب تا آخری

ی پس از وقوع انقلابی که قرار بود برای ایران آزادی و دموکراسی و پیشرفت مادیّ و معنوی به ارمغان آورد، به گناه اینکه چند صباحی تصدّ

معرض انواع آزارها قرار گرفت، به زندان افتاد و با تنگدستی دیده از جهان فروبست. این مراتب در صفحاتی از  وزارت فرهنگ را پذیرفته بود، در

طرز گویایی انعکاس یافته است. اشارات اش با او بهکند، همراه با جزئیات دیگری از مناسبات ویژهنژاد از استاد محبوبش یاد میکتاب که پارسی

وهبار پایان زندگی آن خدمتگزار فرهنگ ایران و فضای خصمانۀ بعد از انقلاب برای کسانی چون او تأثرانگیز است. او در نویسنده به روزهای اند

 آور معاصر را به نشانۀ همدردی خطاب به استاد خانلری آورده است:این بخش دو بیت از قصیدۀ مهدی اخوان ثالث، شاعر نام



 که بر تو و بر بس بزرگوار دگرنچنا  بزرگوارا گـیتی سـتم بسـی کردسـت

 گذشتِ چرخ کند باز هم گذار دگر چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

نام دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران در دوران تحصیل خود نیز در کتاب ذکری به میان آورده و خواننده را نویسنده از دیگر استادان صاحب

برجستۀ کارشان آشنا کرده است. طبیعی است که میزان دلبستگی او به این استادان و درجۀ های با شخصیتّ، روش تدریس و ویژگی

ای که از هریک آنان پرداخته نزدیک اش از درس و آموزش آنان مانند هر دانشجوی دیگری یکسان نبوده ولی چهرهگیریتأثیرپذیری و بهره

 به واقعیتّ و همراه با حسن نیت است. 

های ظریف و شایان توجه در ارتباط با بعضی شده نیست و تنها به نکته یک استادان گفتهداختن به آنچه که دربارۀ یکدر اینجا مجال پر

کند. یک نمونۀ آن است سخنی و حاضرجوابی او یاد میالزمان فرزانفر از حدتّ ذهن و شیرینشود. در سخن از بدیعاختصار اشاره میازآنان به

یان درس خود دربارۀ عطاّر نیشابوری تنی چند از دانشجویان ممتاز را برای تحقیق دربارۀ هریک از آثار آن عارف بزرگ که روزی استاد در پا

کند در این میان دختر دانشجویی که از نامه را تکلیف میالطیر و به دانشجوی سوم الهیالاولیا، به دیگری منطقۀکند. به یکی تذکرتعیین می

تواند. سرانجام با اکراه، با آن کند او را ندیده بگیرد نمیکند که من هم هستم. استاد هرچه سعی میندارد دست بلند می زیبایی بهرۀ چندانی

 نامه را کار کنید! گوید: شما هم مصیبتدار خاص خود میلحن معنی

فردید را )همان کسی که با وجود چاپلوسی اکبر فیاّض استاد ادبیات دانشگاه مشهد احمدخوانیم که روزی دکتر علیدر مورد دیگر می

پرداز نظام جدید تبدیل شد.( پیش طلبی خود را به حاکمان نورسیده نزدیک کرد و به نظریههایش درنظام پیشین، پس از انقلاب با فرصت

ۀ کانت دربارۀ مبحثی از فلسفۀ ارسطو آورد تا درسی در موضوع فلسفۀ غرب به او واگذار شود. استاد با زیرکی از او راجع به نظریّفروزانفر می

پردازد. فروزانفر وپلا میبیند بدجوری به تله افتاده ضمن پراندن اصطلاحاتی به زبان آلمانی به بافتن یک مشت پرتپرسد. فردید که میمی

سوادی فردید به شکل بیند بیاض که میخواهد تفسیر او را در ارتباط با نظر کانت بداند. فیّگوید، کاری به آن اصطلاحات ندارد، فقط میمی

نسل فروزانفر از مدرسّ رضوی گوید. از استادان همشود و ضمن عذرخواهی از فروزانفر مجلس را ترک میفاحشی از پرده بیرون افتاده، بلند می

برعکسِ فروزانفر با مبانی تحلیل اقتصادی  شود. همایی در حوزۀ ادبیات با سرسختی به رسم و راه کهن پایبند والدین همایی هم یاد میو جلال

 ای ندارد. و اجتماعی در بحث از تاریخ ادبیات بیگانه است. با شعر نو هم هیچ میانه

ای کند و به هریک اشارهنویسنده از استادان نسل دوم در کادر آموزشی دانشکدۀ ادبیات، معین، صفا، خطیبی، صورتگر و خانلری یاد می

شناسی او کوشی و وقتارۀ خانلری با تفصیل بیشتری سخن گفته که ذکر آن گذشت. یادآوری از دکتر معین با ذکر سختدرخور دارد. درب

گو است. یک روز در کلاس تعریف ذوق و بذلهسنجی، با آنکه در کار تدریس چندان جدی نیست خوشهمراه است. دکتر صورتگر استاد سخن

انداخته که چندان موردپسند پدر نبوده و خوانی راه میهای جمعه مجلس روضهعتقادات مذهبی شبکند که مادرش در شیراز به سبب امی

آمده است. یک شب جمعه هنگام رسیدن به خانه سفره شده بدش میپروری که برای خواندن روضه دعوت میپدرش مخصوصاً از آخوندِ شکم

« آره.خوری آش جوه، نفخ میآخوند، اینکه می»گوید : کند و میبیند. رو به او میرا گسترده و آخوند را حریصانه در حال خوردن آش جو می

 «بره که، میاره، میاره.بله آقا، نمی»دهد: آخوند در حال هورت کشیدن آش جواب می

وابسته به انتشارات نیل  "انتقاد کتاب"احمد در نشریۀ در همین بخش گلایۀ دردمندانۀ استاد فرزانه ابراهیم پورداوود از مقالۀ جلال آل 

نیز انعکاس یافته است. آل احمد در آن مقاله با لحن تند همیشگی خود استاد را به دریافت مبلغی کلان از شرکت نفت به خاطر نوشتن مقدمه

مانند  "خلیج فارس خارک، درُّ یتیم"فردوسی متهّم کرده بود حال آنکه نویسندۀ غوغاگر خود از بابت تألیف جزوۀ  "بیژن و منیژه"ای بر

 مند شده بود.های مستند، از خوان سخاوت شرکت نفت به وفور بهرهدوستش ابراهیم گلستان بابت تهیۀ فیلم

های مطرح در صحنۀ ادبیات و فرهنگ و هنر معاصر ایران، چه پیش نژاد در یادها و دیدارها خاطراتی از قریب به هفتاد تن از چهرهپارسی

جدا جدا آورده است. شماری از آنان در زمرۀ مشاهیرند و بیشتر مردم کمابیش با نام و احتمالاً آثارشان آشنایی دارند. ولی و چه پس از انقلاب 

اند. در این زمره باید برخی دیگر با وجود شایستگی به دلایلی، از جمله وارستگی و پرهیز از خودنمایی، به شهرتی که سزاوارشان بوده نرسیده

عادت مترجم دانشور و توانا، علی فاضل همکار دیرین فرهنگی و معاون اداری استاد خانلری در بنیاد فرهنگ ایران و بهمن از اسماعیل س

کنندۀ کاردان تلویزیون یاد کرد. خواننده با مرور کتاب ممکن است متوجه شود که لحن نویسنده به فراخور نزدیکی و صمیمیتی بوستان تهیه

روی نشانۀ خاصههیچاند، به نظر نگارنده این امر بهکند. برخلاف آنچه که برخی از ناقدان این کتاب نوشتهیر پیدا میکه با اشخاص داشته تغی

خرجی دربارۀ بعضی و کم گذاشتن در مورد بعضی دیگر نیست بلکه به صورت طبیعی و غیرارادی بروز کرده است. نجف دریابندری، سیروس 

ی، مهدی اخوان ثالث، ایرج افشار،محمدّجعفر محجوب، محمود صناعی، فریدون آدمیتّ،عبدالحسین زرینپرهام، ،محمدّرضا شفیعی کدکن



زاده، پرویز مشکاتیان و علی دهباشی در شمار کسانی قرار کوب، عباّس زریاب خویی، احمد تفضلّی، فریدون مشیری، رضا قطبی، صفدر تقی

یا به خاطر قدمت و عمق عوالم دوستی و یا جمع شدن هردو عامل با هم، گرمی بیشتری در گیرند که یا به دلیل اهمیت کار و آثارشان، می

 شود. لحن نویسنده نسبت به آنان احساس می

 دانم.مناسبت نمیهای کوتاهی را از نویسنده در بارۀ برخی از آنان بیقولدر این فرصت نقل

 (1399 -1308نجف دریابندری )

نژاد است و با وی در تمام عمر حشرونشر دارد. نویسنده به جای ۀ توانا همشهری و دوست خانوادگی ایرج پارسیدریابندری مترجم و نویسند

های شیرین و بجای او یاد کرده است. ازجمله پردازیرفتۀ خود، بیشتر از خوی و خصال، نکتهاظهارنِظر مستقیم در بارۀ دوست دیرین ازدست

 نویسد:می

دانست و در واکنش به خبر مرگ دوستان دستخوش بینانه داشت. آن را پایان طبیعی زندگی میبسیار واقعنجف با مرگ برخوردی »

با یاد آن "شد. وقتی استاد محمدّجعفر محجوب در آمریکا درگذشت من در ژاپن بودم. یادداشتی به عنوان هیجانات معمول نمی

آمریکا منتشر شد. رونوشتی از آن را برای نجف فرستادم. در جواب شناسی در نوشتم که در مجلّۀ ایران "راوی شیرین گفتار

نگار قهّاری نیستم، ولی در بعضی موارد هم ممکن است سر غیرت بیفتم و فیاستاد ایرج، درست است که بنده نامه"نوشت : 

ی و هیچ آه و فغانی جای خالی االحال دست به قلم ببرم. یکی از این موارد همین لحظۀ حاضر است. ]...[ افسوس که هیچ مقاله

کنم که آن آدمیزاد و صاحب آن فکر و صدا و آن کلام و آن طبع کند. وقتی فکر میتر میگیرد، بلکه داغ ما را تازهآن استاد را نمی

آید که ظرم میتوانیم امیدوار باشیم که با او بنوشیم و بخندیم، به نو طور دیگر در این دنیا نیست و ما دیگر به هیچ قیمتی نمی

 "تر شده است...دنیا خیلی کوچک

 1318شفیعی کدکنی 
ای ساخته که در میان العاده گرفته تا عقل نقّاد و ذوق سرشار، از او اعُجوبهفضائل ذاتی و اکتسابی، از حدّت ذهن و هوش فوق»

متای فروزانفر، و در ادبیات امروز ایرانی و معاصران ما همتا ندارد. من او را در ادبی ّت و عربّیت و معارف اسلامی و ایرانی ه

دانم و به گمانم به علّت تسلّط به زبان انگلیسی از نظر اِشراف به منابع اروپایی و نقد ادبی در ایران و جهان تالی خانلری می

 «جهانی و تحقیقات مربوط به عرفان و تصوّف و نقد شعر از این هردو بالاتر و والاتر است.

 (1389ـ 1304ایرج افشار )
شناسی بود که با شرقزاده، محمدّ قزوینی و احسان یارشاطر، ایرج افشار نامدارترین ایرانی ایرانبی گمان بعد از سیدحسن تقی»

شناسانی از انگلیسی شناخت و با حوزۀ تخصص و قوّت و ضعف کارشان آشنا بود. ایرانشناسان سروکار داشت، آثارشان را می

دانستند و در پژوهش انی و فرانسوی و روسی و ایتالیایی گرفته تا هندی و چینی و ژاپنی، او را دوست خود میو آمریکایی و آلم

 «خواستند.کردند و از او یاری و راهنمایی میخود با او مشورت می

 (1374ـ1303محمدّ جعفر محجوب )
د اختصاص داده، ضمن تأکید بر حق بزرگی که از او به گردن نویسنده در صفحات متعددی که از کتاب خود به آن استاد محبوب و دانشمن

های گرانبهایی برای زندگی که آن بزرگوار هرروز کند ازجمله درسیاد، از فضائل علمی او نیز یاد میدارد، افزون بر خاطرات شیرین از آن زنده

 :دهدبه دوستانش می

هنرش فقط احاطه بر ادبیات قدیم و جدید و از بر داشتن شاهنامۀ  های کوچکی بود از تعلیم استاد محجوب کهها نمونهاین»

عیار بود که آداب عملی زندگی های حافظ و گلستان و بوستان سعدی نبود. او یک ایرانی کاملفردوسی و مثنوی مولوی و غزل

 « دانست و بر همۀ فنون آگاه بود.را در همۀ ابعاد و ساحاتش می

 



 (1379ـ 1305فریدون مشیری )
که این جان پاک، این سرشت زلال، سرشار از سادگی بخشد. ازبسروحی مییادکردن از فریدون مشیری یک جور صفا و سبک»

اش، در کردار و گفتارش، همان شناسم که در واقعیّت زندگیتر شاعری از شاعران معاصر ایرانی را میو خوبی و مهربانی بود. کم

 «یمی، فروتن، پاک، نجیب، راست، درست.بوده باشد که در شعرش: ساده، صم

 (1364ـ 1298محمود صناعی )
کردگان دانا و دانشمند ایرانی بود که بعد از جنگ دومّ محمود صناعی مانند غلامحسین مصاحب و فریدون آدمیّت از تحصیل»

ونیورسیتی کالج لندن در نظر شدند. محمود صناعی از یجهانی به انگلیس رفتند، خوب درس خواندند و در رشتۀ خود صاحب

کاوی بریتانیا شد و به درجۀ دکتری گرفت و عضو مؤسسۀ روان (Sir Cyril Birt) شناسی زیر نظر سِر سیریل برترشتۀ روان

ای در ستایش از آزادی و تربیت فرد نوشته است که مقامات عالی علمی رسید. گذشته از رشتۀ تخصصی خود، مقالات عالمانه

دانست. به گمان او اگر افراد آموختنی است. صناعی آزادی اجتماعی را بدون تربیت افراد جامعه ناممکن میهمه خواندنی و 

طلبان خواهند بود و دموکراسی بدون تربیت ملّی به حکومت اراذل فریبان و قدرتجامعه از تربیت برخوردار نباشند بازیچۀ عوام

 «شود.و اوباش بدل می

ای هم از قول او دربارۀ باریابی به حضور شاه به اتفاق استاد خانلری آمده است. چکیدۀ مطلب از این قرار اطرهدر سخن از دکتر صناعی خ

دهد که شاه احضارش کرده است. صناعی که از تجدید رابطه با دولت و دستگاه کند و خبر میاست که روزی خانلری به او در لندن تلفن می

کاری با شما ندارند. شاه در »گوید دهد، ولی خانلری مییلی خود را به رفتن نزد شاه به دوستش اطلاع میمشاه سخت اکراه داشته مراتب بی

روند. علَمَ وزیر دربار و دکتر باهری )که با شود و در روز مقرر با هم به کاخ میصناعی ناگزیر عازم تهران می« مورد طرحی قصد مشورت دارد.

گیرد( در مجلس حضور وهشت مرداد زیر نظر او انجام میز مقربّان درگاه شده و هرسال جشن سالگرد بیستاش حالا اایوجود سوابق توده

لنین در شوروی، مائو در چین و »رسیده ادعای خود را دربارۀ انقلاب سفیدش، مبنی بر اینکه کاری که اند. شاه که سرحال به نظر میداشته

های کند. سپس از خانلری نظرش را دربارۀ تئوریزه کردن و تدریس افکارش در دانشگاهدیم، مطرح میما در ایران کر« کاسترو در کوبا کردند

به گمان این خدمتگزار این افکار باید در کمیتۀ تخصصی بررسی شود و »دهد: شود. دکتر خانلری با حالت درمانده جواب میجهان جویا می

ها دربارۀ انقلاب سفید از وی هم کند و با تکرار همان حرفاخشنود است، رو به صناعی میشاه که از آن پاسخ ن« نظران بررسی کنند.صاحب

شود. در این هنگام باهری اش هرچه بیشتر افزوده میشنود و بر ناخوشنودیخواهد که درست همان جواب خانلری را از زبان او هم مینظر می

اظهر منِ الشمس است که نظریات اعلیحضرت »تعجب از پاسخ آن دو استاد می گوید: یابد و ضمن اظهار رقصی مناسب میفرصت را برای خوش

 «های جهان تدریس شود.های مختلف ترجمه و در دانشگاههرچه زودتر باید به زبان

مگر سر به »د: گویکنان به خانلری میاو که با این پاسخ موجبات بهجت خاطر خطیر ملوکانه را فراهم ساخته، هنگام خروج از کاخ ملامت

ها را رقصیهمین خوش»دهد: و دکتر خانلری پاسخ می« دادی.تنت زیادی می کند؟ باید بررسی شود یعنی چه؟ باید همین جواب مرا می

 « اید....اش کردهکنید که دیوانهمی

 (1373ـ 1298عباّس زریاب خویی )

راستی دریغا زریاب! دریغا! رشتۀ تخصصی یّت بود آسان نیست. بهبرای من یاد کردن از استاد زریاب خویی که عُصارۀ علم و آدم"

او تاریخ ایران بود امّا در علوم و معارف اسلامی و الهیات و فقه و ملل و نحل و فلسفۀ تاریخ و تاریخ فلسفه و ادبیات ایران و 

 "هیاهو.شناسی معلوماتی وسیع و عمیق داشت، مردی فروتن با دانشی بیعرب و نسخه

 (1387ـ1299دون آدمیتّ )فری
خود بر کتاب روشنگران ایرانی و نقد ادبی نوشتم: باید از سهم بزرگ دکتر فریدون آدمیّت مورّخ  "گزاریحق"در یادداشت »

گذار پژوهش در افکار متفکرّان قرن نوزدهم ایران یاد کنم که با آثار پرارزش و ارجمند خود نخستین بار آراء و خردمند و بنیان



اندیش ایرانی را شناخت و شناساند و روش درست بررسی در افکار ایشان را به دیگران آموخت. های روشنگران روشنشهاندی

 « اند وامدار این آموزگار فرزانه هستند.های روشنگران ایرانی به مطالعه و تحقیق پرداختههمۀ کسانی که در اندیشه

 1318رضا قطبی 
اش گذاشتند دانایی و توانایی پاکدامن است. در زمانی که کار ادارۀ رادیو تلویزیون را به عهدهدوستی شریف و رضا قطبی ایران»

و شایستگی بسیار نشان داد و خدمات بسیاری کرد. گذشته از گسترش شبکۀ سرتاسری تلویزیون، نهادهای وابسته به آن مانند 

مندان جوانی را پرورد که امروزه هریک در زمینۀ موسیقی و تئاتر مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی و کارگاه نمایش را بنیاد کرد و هنر

 «آور ایرانند.های ناماز شخصیّت

 1337علی دهباشی 
راستی آیتی است، آیتی از همّت و زحمت... در توانم خاطراتم را بگویم و از علی دهباشی نگویم؟ او که در کار خود بهآیا می»

رسید، از همان نگاه اولّ پی بردم که او با همۀ جوانی د من دور از وطن بودم. وقتی کلک آوررا درمی "کلک"هایی که او سال

تواند همه را گرد هم بیاورد، از ادیبان معتبر و متجددی چون عبدالحسین زرّین کوب عجب در کار خود شمّ و شعوری دارد. می

شناسی مانند فریدون آدمیّت و ایرج افشار و دیگر و یرانو غلامحسین یوسفی و محمّدامین ریاحی و شفیعی کدکنی تا مورخان ا

راستی کسی که در کار نشر کشد. بهها تن را به دوش ناتوان خود میتنه بار دهدیگران... و امّا قولی که جملگی برآنند اینکه او یک

دهد پی ار مدیریّت مجلّه صورت میانگیز کارهای گوناگونی که او در جوتواند به دشواری شگفتمجلّه نبوده باشد چگونه می

ها را از گوشۀ قهر شان آنها بوده است. با بزرگداشتببرد؟ ... علی دهباشی همدم و همدرد همۀ فرزانگان ایران در بدترین سال

ای هگوییشدگی بیرون کشیده و حرمت و عزّت بخشیده است. حرف آخر اینکه در نوشتن پراکندهو انزوا و افسردگی و فراموش

 «گزار او هستم.، علی دهباشی از مشوّقان من بود که به سهم خود قدردان و حق"خاطرات"این دفتر به بهانۀ 

های شایان اهمیت در بارۀ فضای توانم گفت اینکه کتاب، افزوده بر انتقال یک رشته آگاهیآنچه به عنوان ختم کلام دربارۀ یادها و دیدارها می

شیوایی و شیرینی نگاشته شده است و با به دست گرفتن آن چارۀ دیگری برای در چند دهۀ گذشته، اثری است که بهفرهنگی و روشنفکری ایران 

 ماند.خواننده جز اینکه مطالب آن را با رغبت و علاقه تا پایان دنبال کند باقی نمی

اش تأکید ورزیده و این بیت بلند را که از انوری یر زندگینژاد در جایی از کتاب بر تأثیر رویدادها و برخوردهای نامنتظر در تعیین مسپارسی

 ابیوردی است شاهد آورده است: 

 که در آیینۀ تصوّر ماستیکی چنان هزار نقش بر آرد زمانه و نَبُوَد
 


